
  
  
  
  

بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبداالله انصاري و جایگاه آن در شرح 
  حال عارفان در تذکره الاولیاء

  
   جواد یبلویی خمسلویی - سیده مریم روضاتیان

  
  چکیده

بیداري نخستین گام در سیر و سلوك است و تا بیداري رخ ندهد حرکـت در مسـیر عرفـان آغـاز     
 ذکـر شـده   »انتبـاه  یقظه و«با نام  ،در برخی از متون عرفانی پیش از قرن هفتم بیداري. نخواهد شد

در برخی دیگر از متون بی آن که به اصطلاح . به شمار آمده است منزل سیر و سلوكو اولین  است
و در پاره اي از آثـار  است یقظه و انتباه اشاره شود، تلویحاً در ضمن مقام توبه به آن پرداخته شده 

یقظه و انتباه مرحله اي مهم و سرنوشت ساز در سیر و . یداري و جایگاه آن مغفول مانده استنیز ب
کند و بـا توجـه بـه     خط قرمزي است که دوران پیش از توبه و پس از آن را جدا می. سلوك است

. تنّوع و تعدد عوامل ایجاد آن از جذابیت خاصی براي پژوهشگر مباحث عرفانی برخـوردار اسـت  
عبداالله انصاري از نویسندگانی است که در منازل السائرین با موشکافی خاصی بـه یقظـه و   خواجه 

یقظه  عواملدر این مقاله ضمن بررسی . انتباه پرداخته، عوامل آن را به دقت دسته بندي کرده است
ر الاولیـاء عطـا   هدر تحـول روحـی عارفـان تـذکر     جایگاه یقظه و انتبـاه منازل السائرین، و انتباه در 

 هتذکر را در یقظه و انتباه عارفان دربارهحکایت هاي نقل شده بسیاري از . دشونیشابوري تبیین می 
  .می توان با دسته بندي خواجه عبداالله انصاري تبیین و تحلیل کرد الاولیاء
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  هاي کلیدي واژه

  .ار نیشابوري، عطالاولیاء هتذکر خواجه عبداالله انصاري، ،منازل السائرین بیداري، یقظه، انتباه،
  

  مقدمه
 یـافتن اسـت   شـدن و آگـاهی   آگـاه یقظه در لغت به معنی بیداري و هشیاري و انتباه نیز به معنـی  

در اصطلاح یقظه، برخاستن به سوي خدا و بیـداري از خـواب   ). ذیل یقظه و انتباه: 1373دهخدا (
عبداالله (نده می تابد غفلت است و انتباه، رهایی از گرداب فترت و نخستین نوري است که بر دل ب

متصوفه معتقد بودند کسی که سیر و سلوك را آغاز می کنـد در راه تـازه اي   ). 25: 1417انصاري، 
آغاز کردن سیر و سلوك یعنی از این . قدم گذاشته که پیش از آن از پیمودن آن غفلت ورزیده است

دهباشـی و  (او پیونـد دارد   در واقع سالک بودن سالک با بیداري و انتبـاه . حال غفلت بیرون آمدن
شاید به دلیل نزدیکی و پیونـد میـان یقظـه و توبـه اسـت کـه برخـی         ). 220: 1384میرباقري فرد، 

بیداري را در ضمن مقام توبه مطرح کرده اند و گاه نیز با وجود ظرافت و حساسیت ایـن مرحلـه،   
بـا ایـن   . سلوك معرفی کرده انـد  و تسامحاً توبه را نخستین مرحله اند جایگاه آن را نادیده انگاشته

. حال بیداري حتی در ضمن مقام توبه و به گونه اي نامحسوس اهمیت خود را حفظ کـرده اسـت  
و  محمـد غزالـی   ،البته بیداري تنها در متون عرفانی مطرح نشده بلکه بزرگانی چون ناصـر خسـرو  

آن زندگی آنها در مسیر تازه اي  یک بیداري را به گونه اي تجربه کرده اند و به دنبال نیز هر دیگران
اهمیت بیداري در زندگی به اندازه اي است که علـت وقـوع آن در شـرح حـال     . قرار گرفته است

چنین نقل کـرده انـد کـه سـنایی را     . همراه شده است مبالغه آمیزبرخی از بزرگان با حکایت هاي 
 .ك.ر(مسـیر عرفـان قـرار داد     سخنان یک میخواره بیدار کرد و عطّار را مرگ اختیاري درویشی در

به دلیل راه یافتن چنین افسانه هایی در بیان علـت بیـداري افـراد کـه     ). 595و  599: 1370جامی، 
الاولیـاء   هویژه در آثاري همچـون تـذکر  ه انجامد، این بخش از شرح حال عارفان ب غالباً به توبه می

از  انتبـاه  له ضمن تحلیل موضوع یقظـه و در این مقا. خیال انگیزتر و از نظر داستانی قوي تر است
بـا  الاولیـاء   هدر شرح حال عارفان تذکرعوامل یقظه و انتباه  به بررسی نظر خواجه عبداالله انصاري،

 هرچنـد در برخـی آثـار    .توجه به دسته بندي خواجه عبداالله در منازل السائرین پرداخته مـی شـود  
اما تـاکنون پژوهشـی   ) 58-64: 1387حسینی، . ك.ر(است شده مطالبی مطرح درباره یقظه و انتباه 
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و مقایسه آن با تذکره منازل السائرین  خواجه عبداالله انصاري جایگاه یقظه و انتباه در  مستقل درباره
  .الاولیاء عطار نیشابوري انجام نگرفته است

  
  یقظه و انتباه در متون عرفانی -1

در  کنـد و  میدگی همراه با غفلت و ناآگاهی جدا را از زن انساناست که  یقظه و انتباه مرحله مهمی
هرچند غالب نویسندگان متون عرفـانی بـه اهمیـت یقظـه و انتبـاه       .دهد قرار می معرفت حقمسیر 

 یقظه و انتباهدر بیشتر آثار مهم عرفانی پیش از قرن هفتم جایگاه مشخصی براي واقف بوده اند اما 
را توبه » نخستین مقام از مقامات منقطعین از دنیا«اللمع ابونصر سراج در . نظر گرفته نشده است در
کلابادي کـه بـاب   ). 98:  1382 سراج،ابونصر . ك.ر(کند  داند اما اشاره اي به یقظه و انتباه نمی می

و اقوال مختلفی درباره توبه نقل کـرده   است را به توبه اختصاص دادهالتعرف  »الخامس و الثلاثون«
مستملی نیز در باب توبه شـرح   ).93: 1371 کلابادي،. ك.ر(گوید  سخن نمی است از یقظه و انتباه

اقسام توبه می پردازد اما او نیز به جایگاه یقظه و انتبـاه کـه   شرح مطالب کلابادي درباره  به تعرف،
 ). 1215: 1387 ،بخاري مستملی. ك.ر(باید پیش از توبه رخ دهد اشاره اي نمی کند 

اول منـزل مـن   «و توبـه را   اسـت  ور جداگانه به یقظه و انتباه نپرداختهچند به ط قشیري نیز هر
کند اما براي توبه مراتبی قائل است کـه   معرفی می »منازل السالکین و اول مقام من مقامات الطالبین

لب فأول ذلک انتباه الق. فانّ للتوبه أسبابا و ترتیبا و أقساما« :نامد اولین مرتبه آن را انتباه از غفلت می
قشیري سبب این انتباه را گوش فرا دادن به خواطري ). 113-114: 1392قشیري، ( »هالغفل هعن رقد

بـالتوفیق للإصـغاء إلـی مـا      هو یصل الی هذه الجمل«: کند داند که از جانب حق بر دل خطور می می
ل إمـريء  یخطر بباله من زواجر الحق سبحانه یسمع قلبه فإنّه جاء فی الخبر واعظ االله فـی قلـب ک ـ  

هجویري در کشف المحجوب، به طـور جداگانـه از یقظـه و انتبـاه     ). 114: 1392قشیري، ( »مسلم
اصل توبه از زواجر حق تعالی باشد و بیـداري  «: نامد سخن نگفته است اما بیداري را اصل توبه می

  ). 431: 1390 هجویري،( »دل از خواب غفلت
و با جدا کردن مبحث یقظه  اند داشتهنظر بیشتري  در مقابل، برخی نویسندگان متون عرفانی دقت

خواجـه عبـداالله   . و انتباه از توبه، یقظه را به عنوان نخستین گام در سیر و سلوك مطرح کـرده انـد  
 »قسم البدایات«او در . انصاري در منازل السائرین به طور مشخص از یقظه و انتباه سخن گفته است
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عبـداالله  . ك.ر(ذکر و با موشکافی خاصـی تبیـین کـرده اسـت     باب یقظه را به عنوان نخستین باب 

برخـی از متـون عرفـانی مبحـث     نویسـندگان  روشن است که هرچنـد  ).   24-27: 1361انصاري، 
به بیداري و ویژگی هاي آن اختصاص نداده اند اما با طـرح جایگـاه آن در مباحـث     را اي جداگانه

این اهمیـت در توضـیحات   . انسان متذکر شده اند مربوط به توبه، اهمیت این مرحله را در زندگی
توجه به آنچه وي در منازل السائرین مطرح کرده  با. خواجه عبداالله با دقت بیشتري تبیین شده است

توان گفت برخلاف برخی افسانه ها که در شرح حال بیشتر بزرگان عرفان راه یافته، یقظه  است می
دهد بلکه انسان با اندیشیدن در نعمـت هـاي الهـی، دیـدن      و انتباه بدون مقدمه و ناگهانی رخ نمی

 رخ متعـدد  اسـباب  دنبـال  بـه  نیز هر یک که –گناهان خود و معرفت به زیادت و نقصان روزگار 
شـیري و  ق همچـون  نویسـندگانی  دیـدگاه  به توجه با البته. کند می توبه و شود می بیدار – دهد می

نند که از جانب حق و بدون دخیـل بـودن اراده افـراد،    دا هجویري که خواطري را عامل بیداري می
توان راه یافتن حکایت هاي افسانه مانند را در بیداري  دارد، می و به توبه وامی سازد میآنان را متنبه 

ناگهانی مشاهیر ادب و عرفان توجیه نمود؛ هرچند وجود این حکایات در آثـاري همچـون تـذکره    
و چهره صاحبان ایـن سرگذشـت هـا را در     است ار را قوي تر ساختهالاولیاء، جنبه داستانی این آث

 . دهد هاله اي از تقدس قرار می

   
  یقظه و انتباه در منازل السائرین  -2

نامـد و آن را نخسـتین    خواجه عبداالله در منازل السائرین بیداري را رهایی از گرداب فترت مـی 
او سه عامل کلی براي بیداري بر ). 25: 1361صاري، انعبداالله (تابد  داند که بر دل بنده می نوري می

یک از این عوامل  هر. »و النقصان فی الایام هالزیاد هو معرف هالجنای ه، مطالعهالنعم همعرف«: شمارد می
 ـ    هالنعم همعرف. پیوندد واسطه اسباب دیگر به وقوع میه نیز خود ب و  هبه نور العقـل، شـیم بـرق المن

الـنفس و   هبه دنبال تعظیم الحق، معرف هالجنای ههمچنان که مطالع. ازبسته استالاعتبار باهل البلاء ب
دواعـی   هو النقصان فی الایام نیز پس از سماع العلم، اجاب هالزیاد همعرف. دهد تصدیق الوعید رخ می

خلـع  «کند کـه مـلاك همـه اینهـا      خواجه عبداالله تاکید می. شود الحرمه و صحبه الصالحین واقع می
آنچه را که خواجه عبداالله با نکته سنجی به عنوان ). 24-27: 1361عبداالله انصاري، (است  »تالعادا

. توان در شرح حال برخی عارفان در تـذکره الاولیـاء مشـاهده کـرد     عوامل یقظه برشمرده است می



  133/     بررسی عوامل یقظه و انتباه از نظر خواجه عبداالله انصاري                                                    
  

هرچند عطار در تذکره الاولیاء به صراحت از مرحله آغازین سلوك سخن نگفته اما در بسـیاري از  
 مفصـل  حکـایتی  ضـمن  در و روشـن  گـاه  –رد پاي بیداري  ،رح حال هاي نقل شده در این اثرش

 به عطّار که ها حکایت برخی. شود می دیده – مانند اشاره و موجز گاه و ادهم ابراهیم توبه همچون
  .قابل نقد و تطبیق است عبداالله خواجه دیدگاه با کرده نقل عارفان بیداري علل عنوان
  النعمه   معرفه. 2-1

الاول لحـظ  «: بیان کرده اسـت » نگرش دل بر نعمت«خواجه عبداالله اولین رکن از ارکان یقظه را 
العلـم    الوقوف علی حدها و التفّرغ الی معرفه المنّـه بهـا و   علی الیأس من عدها و: القلب الی النعمه

ن و از واقف شـدن بـر   با ناامید شدن از شمارش آ: نعمتر بالتقصیر فی حقّه؛ نخست نگرش دل ب
کرانه هاي آن و خود را گماشتن به شناسایی منّت آن و پی بردن به کوتاهی خویش، در اداي حـق  

  ).24-25: 1361عبداالله انصاري،( »آن
نور عقل، مشاهده منّت حق و عبرت گرفتن از اهل بلا و آزمایش «خواجه عبداالله سه عامل یعنی 

نور عقـل از  . داند ي الهی و به دنبال آن یقظه و بیداري او میرا سبب توجه بنده به نعمت ها» الهی
عرفـت نسـبی بـه حـق پیـدا کـرد و       واسطه آن مـی تـوان م  ه پرتو هدایت الهی مستفیض است و ب

آید، علم به تقصـیر   توجه خاص به نعمت ها که در مرحله یقظه پیش می. هاي او را شناخت نعمت
نعمت هایی که خداوند به بنـدگان عطـا مـی کنـد، از     . رددر اداي حق این نعمت ها را به دنبال دا

مواهب و الطاف الهی است که خداوند بدون در نظر گرفتن استحقاق بندگان براي آنـان مقسـوم و   
  .مقدر فرموده است و بنده اگر چه بذل همت نماید، از اداي شکر آن عاجز است

ت هاي الهی می شود چنـین برشـمرده   توجه انسان ها به نعم سببخواجه عبداالله عواملی را که 
بنور العقل و شیم بـرق المنّـه و الاعتبـار بأهـل الـبلاء؛      : معرفه النعمه إنها تصفو بثلاثه أشیاء«: است

 نور عقل و مشاهده برق منت خـداي متعـال و عبـرت از   : گردد شناخت نعمت با سه چیز کامل می
 ).26-27: 1361عبداالله انصاري، ( »اهل بلا و آزمایش

که خواجـه عبـداالله از آن بـا عنـوان     -یکی از عارفانی که از طریق تفکّر و تعمق در نعمات الهی
  .دچار دگرگونی روحی و معنوي شد شقیق بلخی است -کند یاد می» نگرش دل بر نعمت«

گوینـد او  . یکی از مشایخ بزرگ تصوف ایـران در قـرن دوم هجـري اسـت     ابوعلی شقیق بلخی
. کرده بود و حاتم اصـم از مریـدان اوسـت    را درك امام هفتم شیعیان) ع(کاظم  خدمت امام موسی
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بت پرستی را دیـد  . ي رفتا و به نظاره بتخانه تسبب توبه او آن بود که به ترکستان شد به تجار«

او را . عالم و قـادر  شقیق گفت تو را آفریدگاري است زنده و. کرد پرستید و زاري می که بت را می
گویی قادر  گفت اگر چنین است که تو می. و بت مپرست که از او هیچ خیر نیایدپرست و شرم دار 

شقیق از این سـخن بیـدار شـد و     ؟نیست که تو را در شهر تو روزي دهد که تو را اینجا نباید آمد
گفت . بازرگانی با شقیق گفت در چه کاري؟ گفت در. گبري به همراهی او افتاد. روي به بلخ نهاد

اگـر از پـس    .روي که تو را تقدیر نکرده اند، تا قیامت اگر روي به تو نرسـد  زي میاگر در پی رو
شقیق چون این بشنید نیک بیدار  .روي که تو را تقدیر کرده اند، مرو که خود به تو رسد روزیی می

جماعتی دوستان به وي جمع شدند که او بـه غایـت   . پس به بلخ آمد. شد و دنیا بر دلش سرد شد
او را سگی گم شده . ود و علی بن عیسی بن ماهان امیر بلخ بود و سگان شکاري داشتیجوانمرد ب

شـقیق پـیش   . او التجا به شقیق کرد. رنجانیدند همسایه شقیق را بگرفتند که تو گرفته اي و می. بود
بعـد از  . او را خلاص داد. او را خلاص ده. امیر شد و گفت تا سه روز دیگر سگ به تو باز رسانم

روز مگر شخصی آن سگ را یافته بود، اندیشه کرد که این سگ را پیش شقیق باید بـرد کـه او   سه 
شقیق باز پیش امیر برد و بـه کلـی از دنیـا    . پس پیش شقیق آورد .جوانمرد است تا مرا چیزي دهد

  ).201-202: 1391عطّار نیشابوري، ( »اعراض کرد
یک بت پرست، به قدرت الهی و رزاق مطلق  طبق روایت عطّار، شقیق ابتدا در جریان گفتگو با

بـار دیگـر، در نتیجـه    . بودن خداوند تنبیه حاصل می کند و قلباً متوجه نعمت هاي الهی می گـردد 
این حقیقت که خداوند بدون توجه به استحقاق بندگان عهده دار روزي آنها  وتأمل در سخنان گبر 

از خواب غفلت بیدار می گردد  شود و میندگان شده است متوجه منّت بی منتهاي خداوند در حق ب
  .سلوك می گذارد مسیرو با این یقظه و انتباه، نسبت به امور دنیوي بی توجه می شود و قدم در 

در جریان گفتگو  شقیقدر روایتی دیگر نیز که عطّار درباره تحول روحی شقیق نقل کرده است، 
  :می شود و از دنیا اعراض می کند با غلامی در بازار بلخ متوجه نعمت هاي الهی

غلامـی دیـد در بـازار     .خوردند که یکدیگر را می نقل است که در بلخ قحطی عظیم بود، چنان«
گفت اي غلام، چه جاي شادکامی است؟ نمی بینی که خلق از گرسنگی چگونـه  . شادمان و خندان

. خاصه و چندین غلـه دارد اند؟ غلام گفت مرا چه باك که من بنده کسی ام که وي را دیهی است 
آن غلام به خواجه اي که انباري دارد  ،گفت الهی. شقیق آن جا از دست برفت. »مرا گرسنه نگذارد
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حال از شغل دنیا  ما چرا اندوه خوریم؟ در. تو ملک الملوکی و روزي پذیرفته اي. چنین شاد است
پیوسته گفتـی  . رجوع کرد و توبه نصوح کرد و روي به راه حق نهاد و در توکّل به حد کمال رسید

  ).201:  1391عطار نیشابوري، ( »من شاگرد غلامی ام
 وي بـه دلیـل  مضمون روایت هایی که عطّار درباره بیداري شقیق نقل می کند بر یقظـه و انتبـاه   

حداد و شـبلی نیـز در شـمار عارفـانی      صابوحف. هاي الهی دلالت داردنگرش قلبی وي به نعمت 
عطـار   .ك.ر(نگرش دل بر نعمت از غفلـت بیـدار شـده انـد      به دلیلهستند که مانند شقیق بلخی 

  ).340و  537 :1391 نیشابوري،
 : مطالعه الجنایه. 2-2

لثـانی مطالعـه الجنایـه و    و ا« :است» مطالعه گناهکاري«دومین عامل یقظه در نظر خواجه عبداالله 
الوقوف علی الخطر فیها و التشمر  لتدارکها و التخلّص من ربقهـا و طلـب النخـاه بتمحیصـها؛ دوم،     
مطالعه گناهکاري است و واقف شدن از خطر آن و آستین بر زدن براي چاره کردن آن و رهیدن از 

 ).24-25: 1361انصاري، عبداالله ( »بند آن و رستگاري جستن با ستردن آن

سـازد و بزرگـی آنهـا را در نظـرش مجسـم       یقظه انسان را متوجه خطاها و لغزش هاي خود می
آن را به روشنی  ایمان ابتدایی اهمیت و بزرگی گناه و خطر. کند و او را به جبران آنها وامی دارد می 

را بهتـر   یابد، نفس خـویش  یقظه سالک عظمت و بزرگی خداي متعال را درمیبا . سازد آشکار نمی
نظـرش   کند و این سه، بزرگی و خطر گناه را در شناسد و وعیدهاي خداي متعال را تصدیق می می

شود که آدمی به کوچکی گناه ننگرد بلکه متوجه حضور خـود در   می سببیقظه . سازند آشکار می
 در آنجاعظمت ساحت کبریایی اش، حتی ترك ادب نیز  ه سببمحضر ذات  اقدس الهی گردد که ب

  .معصیت محسوب می شود
بتعظیم الحق و معرفــه الـنفس و تصـدیق الوعیـد؛ امـا      : أشیاء مطالعه الجنایه فإنها تصح بثلاثـه«

بزرگداشت خداي متعال، معرفـت نفـس و تصـدیق    : شود مطالعه گناهکاري به سه چیز درست می
  ).25: 1361عبداالله انصاري، (» وعید

به مطالعه » راست شمردن وعید و تعظیم حق، شناسایی خود«مل از نظر خواجه عبداالله انصاري سه عا
  .گناهکاري منتهی می گردد و در نهایت سبب یقظه و تحول روحی و بیداري از غفلت می شود

توجه به شرح حال او در تـذکره الاولیـاء مـی تـوان      یکی از عارفانی است که با» عتبه بن غلام«
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سبب توبت او آن بـود کـه در   «. غفلت بیدار شده استمطالعه گناهکاري از خواب  به سببگفت 

گفـت از مـا کجـا    . آن سرپوشیده را خبـر کردنـد  . ظلمتی در دلش پیدا آمد. ابتدا به زنی نگریست
اي،  در حال چشم برکند و بر طبقی نهاد و پیش عتبه فرستاد و گفت آنچه دیده. دیدي؟ گفت چشم

). 59: 1391نیشـابوري،  عطّـار (» ت حسن بصري رفتعتبه بیدار شد و توبه کرد و به خدم. بین می
و از  نـد مطالعه گناهکاري تحول روحـی پیـدا کرد   به سببیوسف بن الحسین و عبداالله مبارك نیز 

  ).183و  333: 1391عطار نیشابوري، . ك.ر(خواب غفلت بیدار شدند 
  الانتباه لمعرفه الزیاده و النقصان فی الایام. 2-3

و الثالث  « :است» آگاهی بر کاستی گرفتن ایام و گذر زمان« نازل السائرینسومین عامل یقظه در م
لیتـدارك    ، الانتباه  لمعرفه الزیاده و النقصان فی الایام و التنصل  عن تضییعها و النظر  الی الضنّ بها

ز وارسـتن ا  وآگاه شدن است بر شناسایی زیادت و نقصـان در روزهـا    ،فائتها و یعمر باقیه؛ و سوم
و بهـره ور   و چـاره کـردن از دسـت رفـتن آن     نظر داشتن بر غنیمت شـمردن آن  ضایع کردن آن و

  ).26-27: 1361انصاري، عبداالله ( »مانده آن ساختن باقی
و معتقـد   آورد میشناسایی ناپایداري ایام را سومین عامل یقظه به شمار   انصاري االلهخواجه عبد

معرفه الزیاده و النقصان فـی  «: از سه طریق حاصل می شوداست آگاهی بر زیادت و نقصان روزها 
بسماع العلـم و إجابـه دواعـی الحرمـه و صـحبه الصـالحین؛ و امـا        : الأیام فإنها تستقیم بثلاثه أشیاء

از شنیدن علم را و اجابت : با سه چیز راست شود) ي زندگانی(زیادت و نقصان در روزها ییشناسا
  ).26-27: 1361عبداالله انصاري، ( »کانهاي حرمت و صحبت نی کردن دعوت

یکی از عواملی که انسان را بر حقیقت ناپایداري ایام و گذر زمان واقف می کند و در نهایت به 
همنشینی با نیکان نیز . یقظه و انتباه او می انجامد، همصحبتی با عالمان و استماع علم از ایشان است

و از سویی دیگر از نصیحت  شودیگاه معنوي خود موجب می شود که سالک از یک سو متوجه جا
 ازانسـان بـا آگـاهی    . مشفقانه اهل صلاح در باب ناپایداري جهان و گـذر زمـان بهـره منـد شـود     

ناپایداري ایام، به غنیمت شمردن و بهره گرفتن از این فرصـت محـدود در راه اطاعـت از اوامـر و     
  .نواهی خداوند متعال اهتمام می ورزد

عطّار  .چنین عاملی از خواب غفلت بیدار شد به سبباز جمله عارفانی است که » ادهمابراهیم «
ابـراهیم در قصـر شـاهی بـر      ،بنا بر روایت اول .چند روایت نقل می کند ويتحول روحی  بارهدر
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ابـراهیم  . نیمه شب سقف خانه جنبید و آواز پاي کسی که بر بام بود، شـنیده شـد  . تخت خفته بود
ابراهیم گفـت اي نـادان   . جویم ام و گمشده خود را می جواب آمد که شتر گم کرده پرسید کیست؟
جویی؟ پاسخ آمد پس تـو بـر تخـت زریـن و در جامـه اطلـس چگونـه خـداي را          شتر بر بام می

  . جویی؟ این سخن موجب دگرگونی درونی او شد و وي زندگانی زاهدانه پیش گرفت می
اهیم ادهم در قصر خود نشسته بود و ارکان دولت نزد او در روایت دوم آمده است که روزي ابر

ابـراهیم از او  . ناگاه مردي با هیبت از در درآمد و به سوي تخت ابراهیم پیش رفـت . ایستاده بودند
ابراهیم گفت این ربـاط  . ام تا در این رباط فرود آیم خواهی؟ گفت آمده پرسید که کیستی و چه می

پرسید . د که این سراي پیش از تو از آنِ که بود؟ گفت از آنِ پدرممرد پرسی. نیست، سراي من است
. پـدر فـلان کـس    پرسید پیش از او؟ گفـت از آنِ . پیش از او از آنِ که بود؟ گفت از آنِ فلان کس

آینـد و   پرسید آیا چنین جایی که در آن مـی . پرسید آنان همه کجا رفتند؟ گفت همه مردند و رفتند
ابراهیم در پی . مرد بیگانه پس از این سخن به شتاب از خانه بیرون رفت روند جز رباط است؟ می

ایـن واقعـه موجـب انقطـاع     . او دوید و از او پرسید تو کیستی؟ مرد گفت من خضرم و ناپدید شد
  .از دنیا شد ابراهیم

در بیابان در پی صـیدي اسـب    .روزي به قصد شکار بیرون رفته بود ابراهیم بنا بر روایت دیگر،
اند و آیا بدین کار مأمور  ناگهان آوازي به گوشش رسید که آیا تو را براي این کار آفریده. تاخت یم

بر او . گمان برد که شیطان با او سخن گفته است. اي؟ به اطراف خود نگریست و کسی را ندید شده
شـیطان   بـاز بـر  . بار دیگر همان آواز به گوشش رسید. نفرین فرستاد و در پی صید خود روان شد

. تاخت تا بار سوم همان آواز را از کوهه زین اسب خـود بشـنید   نفرین فرستاد و همچنان اسب می
در راه بازگشت به شبانی از . عنان بازکشید و به سوي شهر روان شد. این بار حال او دگرگون شد

پوشـید و   اسب و سلاح و جامه خود را بـه او داد و پوسـتین و کـلاه او را   . شبانان پدر خود رسید
  .روي از دنیا برتافت و به زهد و تجرّد روي آورد

ابراهیم ادهم با شنیدن سخنانی درباره ناپایداري دنیا متوجه گذر زمان و از دست  ،در روایت دوم
خواجه عبداالله . شود هاست می نهایت مرگ که سرانجام محتوم همه انسان رفتن فرصت محدود و در

شناسایی زیادت و نقصـان در   ۀواسطه یقظه و انتباه ب«فلت را غخواب گونه یقظه و بیداري از  این
  :در جاي دیگري از شرح حال ابراهیم ادهم آمده است. نامد می »روزهاي زندگی با شنیدن علم
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نقل است که از او پرسیدند که تو را چه رسید که آن مملکت را بماندي؟ گفت روزي بر تخت «

در آن آینه نگاه کردم، منزل خود گور دیدم و در او انیسی . داشتند اي در پیش من آینه. نشسته بودم
قاضی عادل دیدم . اي نه و غمگساري نه و سفري دیدم دور و راه دراز در پیش و مرا زادي و توشه

  ).94:  1391عطّار نیشابوري، ( »ملک بر دلم سرد شد. و مرا حجت نه
ا شناسایی ناپایداري جهان و یقین به مرگ کـه  ب سخن ابراهیم ادهم مؤید این نکته است که وي

مانـده   مندي از بـاقی ه در غنیمت شمردن و بهرو  استسرانجام آدمیان است، سلطنت را رها کرده 
  .عمر و احتراز از ضایع کردن آن اهتمام ورزیده است

  
  منازل السائرینلفه هاي یقظه در ؤتذکره الاولیاء بر مبناي مدر تحلیل آماري یقظه و انتباه عارفان -3

عـارف بـه    27عارف، در شرح حـال   97در شرح حال عارفان دو بخش تذکره الاولیاء، از مجموع 
عـارف   11یقظه و انتباه  ،عارف 27 از مجموع این. یقظه و انتباه و دلایل توبه آنان اشاره شده است

ی و درصـد یقظـه و   فراوان ،1-4جدول شماره . مطابق نظر خواجه عبداالله در منازل السائرین است
ارقـام   ،1-4انتباه این عارفان را بر مبناي مؤلفه هاي منازل السائرین نشان می دهد و شکل شـماره  

  .     دهد نشان مینمودار ستونی  دراین جدول را 
 توزیع فراوانی و درصد تحول روحی عارفان تذکره الاولیاء در مؤلفه هاي منازل السائرین :1جدول 

لعه مطا ه سببیقظه ب
 گناهکاري

نگرش  ه سببیقظه ب نحوه یقظه
 نعمت دل بر

 ه سببیقظه ب
شناسایی زیادت و 

 نقصان در روزها

 4 3 فراوانی 4

 36 27 درصد 36
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یقظه و انتباه به سبب نگرش دل بر  
نعمت

یقظه و انتباه به سبب مطالعه 
گناهکاري

  نمودار درصد یقظه و انتباه عارفان تذکره الاولیاء بر مبناي مولفه هاي یقظه در منازل السائرین: 1شکل 

  
  هنتیج

یقظه و انتباه نخستین گام در سیر و سلوك است زیرا تا انسان از خواب سنگین غفلت بیدار نشود 
بیشتر نویسندگان متـون منثـور عرفـانی    . نمی تواند در مسیري تازه از باورها و رفتارها قدم بگذارد

وك مطـرح  و جایگاه آن را در آغـاز سـیر و سـل    اند پیش از قرن هفتم به اهمیت بیداري واقف بوده
و برخی مباحث مرتبط با آن را در ضمن  اند دانستهاي مستقل  برخی یقظه و انتباه را مرحله. کرده اند

در این میان خواجه عبداالله انصاري در منازل السـائرین بـه تحلیـل دقیـق     . مقام توبه طرح کرده اند
گونه اي که بیانات خواجـه  به . و این مرحله را داراي درجاتی می داند است یقظه و انتباه پرداخته

از نظـر خواجـه   . طرحی دقیق و منسجم از این مرحله اساسی تحول روحی را به تصویر می کشـد 
نگرش دل . عبداالله یقظه داراي سه رکن یا پایه است که این ارکان خود به سه جزء تقسیم می شوند

ی یقظه و انتباه در دیـدگاه  بر نعمت، مطالعه جنایت و شناسایی زیادت و نقصان در ایام، ارکان اصل
به همین دلیل باب یقظه و انتباه منـازل السـائرین مـی توانـد مبنـاي      . خواجه عبداالله انصاري است
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در میـان شـرح حـال هـاي مـذکور در      . بررسی علل تحول روحی عارفان تذکره الاولیاء قرار گیرد

ابوعلی شقیق . ئرین مطابقت دارداز عارفان با مباحث منازل السا تعداديتذکره الاولیاء تحول روحی 
بلخی از جمله عارفانی است که یقظه و انتباه او با توجه به دسته بندي خواجـه عبـداالله در منـازل    

ابوحفص حداد و شبلی نیـز بـه   . السائرین  به سبب نگرش قلبی به نعمت هاي الهی رخ داده است
ر شرح حال عتبه بن غلام آمده معلوم با توجه به آنچه د. سبب همین عامل از غفلت بیدار شده اند

یوسـف بـن الحسـین و    . می شود وي به سبب مطالعه گناهکاري از ورطه غفلت رهایی یافته است
بر اساس حکایت هایی که . عبداالله مبارك نیز به سبب مطالعه گناهکاري تحول روحی پیدا کرده اند

می رسـد عامـل یقظـه و انتبـاه وي      عطار درباره تحول روحی ابراهیم ادهم ذکر کرده است به نظر
بررسی شرح حال عارفان تذکره الاولیاء نشان . آگاهی از کاستی گرفتن ایام و گذر زمان بوده است

بارهـا   ،می دهد که انتباه تنها منحصر به آغاز راه نیست و سالک در مسیر پر خطـر سـلوك الـی االله   
با آن که مباحث خواجه عبداالله انصاري در همچنین . اسباب مختلف تجربه می کند ه سببانتباه را ب

منازل السائرین از دقت خاصی برخوردار است اما اسباب و علل یقظـه و انتبـاه بـه آنچـه خواجـه      
مطرح کرده است محدود نمی شود و می توان عواملی دیگر نیز براي بیداري برشمرد کـه بـه ایـن    

  .مباحث در مقاله جداگانه اي به تفصیل پرداخته شده است
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